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نگاه

پایان آرمان
مهدی محمودیان: پس از هشــت ســال بالاخره  �

آرمان و غزاله به هم رسیدند. حالا دیگر همه کسانی 
که می دانستند آن شب، ۱۲ اسفند ۱۳۹۲، چه اتفاقی 
افتاده از پیش ما رفته اند. نه غزاله عزیز مانده اســت 
و نه آرمان. دو نوجوان عاشــق که جان شــان در پای 
این عشــق نوجوانی ستانده شــد. دیگر نیستند و ما 
هرگز نمی فهمیم در آن شب سیاه چه اتفاقی افتاده 
و آنچــه باقی مانــده، دو خانواده عــزادار و دو قاب 
عکس یادگاری است. این حادثه نه اولین مورد بوده 
و نــه آخریــن آن. از یک طرف، پدر و مــادر آرمان به 
خاطر یک اشــتباه مرگ بار فرزندشان هشت سال بود 
که هر روز می مردند و زنده می شــدند. هشــت سال 
جگرگوشه شــان را پشــت میله های زندان می دیدند 
و بــرای رضایت گرفتــن از خانــواده محترم شــکور، 
هر شــرایطی را تحمل می کردند؛ امــا امروز با همه 
ســختی هایی که بر آنها گذشته سیاه پوش فرزندشان 
هســتند.  از طرف دیگر خانواده ای که نه فقط هشت 
سال است پای سوگ جگرگوشه شان نشسته اند؛ بلکه 
جمعیتی، طلبکارانه از آنها انتظار گذشــت از کسی 
را دارند که هشــت سال است آنها را سیاه پوش عزیز  
دردانه شــان کرده و حتی برای شان جنازه و قبری هم 
باقی نگذاشته تا بر ســر مزارش اشکی بریزند. امروز 
غزالــه و آرمــان آرام تــر از همیشــه خوابیده اند؛ اما 
دو خانــواده عزادار، غمگین و پــر از داغ از آنها باقی 
مانده اســت. یکی از امروز بر مزار آرمانش نشســته 
و بر پیکر به دار آویخته شــده پســرش پس از هشت 
ســال زندان می اندیشــد و بر فراق آرمان و عشقش 
غزالــه می گرید. دیگــری در خانه نشســته و پس از 
هشت ســال عزاداری نه فقط از امروز باید زخم زبان 
اطرافیان را به خاطر احقاق حقوق قانونی و شــرعی 
خود بشنود، بلکه در کنار عکس غزاله عزیزش تصویر 
به دار آویخته شده پســری را که دخترشان عاشقانه 
دوستش می داشــت، به تماشا بنشــینند. نمی دانم 
آیا امکان انجــام مصاحبه با خانواده هایی که از حق 
قصاص عزیزان شــان گذشته اند یا آن را اجرا کرده اند، 
وجــود دارد یا خیر؟ اما آنچه می دانم، این اســت که 
انســان ها، نوعا نمی توانند به راحتی شاهد جان کندن 
یک انســان دیگر در بالای چوبه دار باشند، کما اینکه 
اکثریت افرادی که به هر دلیلی مرتکب قتل غیرعمد 
شــده یا در حادثه باعث مرگ یک انسان بودند؛ البته 
مــن با تعــدادی از آنها گفت وگو کرده ام که اساســا 
هیچ وقت نتوانسته اند به زندگی عادی بازگردند و آن 
موضوع همیشه همراه شان بوده است. در این پرونده 
نیز مانند ده ها پرونده مشابه نه مرهمی برای سختی 
هشت سال زندان و نهایتا اعدام آرمان و سختی های 
خانواده اش وجود دارد و نه خانواده غزاله، مستحق 
تحمل این همه فشار اجتماعی در گذشته و احتمالا در 

آینده به خاطر پیگیری حق قانونی خود خواهد بود.

خبر

مرگ  دزد  بدشانس در آخرین سرقت
ســارقی کــه در حال ســرقت ســیم و کابل در  �

محدوده شــهرک صنعتی بزرگ شــهر سمنان بود، 
دچــار برق گرفتگی شــد و جــان باخت. ســرهنگ 
اسداالله ناکینی، فرمانده انتظامی شهرستان سمنان، 
در خصوص وضعیت این ســارق توضیح داد: سارق 
ســیم و کابل پس از برق گرفتگی بــه مرکز درمانی 
منتقل شد، اما در بیمارســتان جان باخت. او افزود: 
هویت جوان ۳۰ ساله جان باخته به دلیل برق گرفتگی 
در حین سرقت ســیم و کابل به دلیل شدت آسیب و 

سوختگی زیاد قابل شناسایی نیست.

ادامه از صفحه اول

بسیج عشق به ایران 
حتی اگر بخشــی از آب به صنایع اختصاص داده 
شده اســت، نمی توانیم آب آن را قطع کنیم و باید در 
مصرف آب در واحدهای صنعتی نیز بهینه سازی شود. 
آیا نمی توان درخت کاری های چهارمحال و بختیاری را 
به سیســتم آبیاری قطره ای مجهز کــرد. آیا نمی توان 
برنج زارها و زمین های کشــاورزی غرقابی اصفهان را 
به باغات میوه های مثمر با آبیاری قطره ای تبدیل کرد؟ 
آیا نمی توان صیفی کاری ها را به سیستم هیدروپونیک 
مجهز کرد؟ شــاید راه های بهتری هم وجود داشــته 
باشد. مسئله آن است که هیچ تصمیم خردمندانه ای 
اتخــاذ نمی شــود و اگر هــم راه حلی مطرح شــود، 
بلافاصله مشکل مالی، پولی و اجرائی مطرح می شود. 
بارها در این یادداشت ها و دیگر سخنان گفته شده که 
این راه به تخریب و نابودی کشور می انجامد. مدیریت 
منفعلانه حاکمیت در قبال آب و خاک کشــور باید به 
یک مدیریت عاشقانه و مسئولانه تبدیل شود. موضوع 
آب و خاک کشــور منحصر به خوزســتان، اصفهان و 
یزد نمی شــود و کل ایران و حوضه هــای آبریز را در بر 
می گیرد و می دانیم همه و همه دچار بحران هســتند. 
البته خشک ســالی در این بحران نقــش دارد، ولی آیا 
نباید در برابر خشک ســالی تدبیری اندیشــیده شود؟ 
اینکه دائم به مظاهر شــهری رســیدگی شود ولی از 
عمق فاجعه ای که در انتظار کشور است، مردم بی خبر 
باشــند و حاکمیت بی تدبیری پیشــه کند، به تلاشــی 
کشــور می انجامد. آیا به اینکه بســیج مدرسه عشق 
اســت، باور داریم؟ آیا این را که می گوییم همه مردم 
بسیجی هستند، قبول داریم؟ پس در هفته بسیج برای 
اصلاح امر باید تصمیمات بسیجی بگیریم؛ تصمیماتی 
بــرای حفظ ایــران و حفظ مردم ایران. بــدون ایران و 
بــدون مردم از نظام هیچ باقی نمی ماند. مگر نه آنکه 
بسیج مدرسه عشق اســت و نه آنکه بسیج مردمی و 
به قول امام (ره) بســیج ۲۰ میلیونی اســت، پس برای 
«حفظ ایران» بســیج را مدرسه عشق به ایران کنیم و 
راه حل های عالمانه بیابیم و آن را به اجرا بگذاریم. آیا 
مردم اصفهان و خوزستان که عزیزترین فرزندانشان را 
فدای ایران کردند، از حرکت بسیجی برای اصلاح آب و 
خاک و بازگرداندن شادابی به منطقه مرکزی سرکشی 
می کنند؟ اگر راه حل عالمانه و مثمری داشــته باشیم، 
زاینــده رود و گاو خونــی احیا می شــوند. می دانیم که 
گاوخونی فقط برای اصفهان نیست؛ خشک شدن آن، 
قنات های یزد و اردکان را هم می خشــکاند. انفعال در 
برابر رشد کشــاورزی غرقابی و حفر چاه های غیرمجاز 
در سراســر ایران موجب متلاشی شــدن ایران خواهد 
شــد. اگر این حرف ســنگین اســت و گلوگیر، به جای 
عصبانی شــدن و انکار، به  فکر چاره باشیم. باور کنیم 
که راه حل وجود دارد؛ مگر نه آنکه «ان مع العسر یسرا 
فان مع العسر یسرا»؟ البته مشروط است بر فکر و باور 
و طرح برنامه و کارمان. امروز گفتمان مجلس و دولت 
و مجمع تشخیص نظام و شورای نگهبان باید «حفظ 
ایران» باشــد و از پرداختن به مسائل فرعی و حیدری-
نعمتی به شــدت پرهیز کرد . تهدیدهــای خارجی و 
محاصره ایران از ســوی دشمنان و مقابله مقتدرانه با 
آن به جای خود، در عین حال باید در اندیشه جلوگیری 
از فروپاشی داخلی باشیم. با آنکه به شدت با گسترش 
روابط خارجی معتقدیم، اما بدانیم نه پیمان شانگهای 
و نه اکو و مســافرت ها به ما کمک نمی کند؛ همچنان 
که نه ســازمان کنفرانس اســلامی و نه اتحادیه عرب 
کمترین کمکی به فلسطینیان نکردند. اگر «حفظ ایران» 
گفتمان غالب حکمرانان کشور نباشد، با کمان تأسف، 
ایران از درون آسیب می بیند. از کیسینجر سؤال شده که 
در برابر ایران چه کنیم؟ او گفته است ایرانی ها سیستم 
خود تخریبی دارند، کاری به کارشــان نداشــته باشید، 
خودشان خودشان را تخریب می کنند. آیا این گفته این 

تئوریسین صهیونیست ها به واقع نزدیک است؟

شرق: دو سارق مسلح که به یک طلافروشی در سمنان 
دستبرد زده و صاحب مغازه را به قتل رسانده بودند، در 
انتظار حکم دادگاه به  ســر می برند. یکی از این متهمان 
به خاطر شــلیک مرگ بــار، با اتهام قتــل عمدی مواجه 
است و دیگری اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه را در 
پرونده اش دارد. دو مرد مسلح روز ۲۸ بهمن سال گذشته 
به یک طلافروشــی در خیابان امام خمینی(ره) سمنان 
رفتنــد و دو گلوله به دســت و ریه مــرد جواهرفروش 
شــلیک کردنــد. آنها ســپس به ســرعت گریختند. مرد 
طلافروش بلافاصلــه بعد از این حادثه در بیمارســتان 

کوثر ســمنان بستری شــد و کارآگاهان برای شناسایی و 
دستگیری ضاربان وارد عمل شدند. آنها فهمیدند دو مرد 
مســلح به یک جواهرفورشی در شاهرود نیز یورش برده 
بودند. ردیابی های گســترده پلیس سبب شد رد آنها در 
استان گلستان شناسایی شود. بعد از شناسایی مخفیگاه 
متهمان در بندر درگز، ســوم بهمن ســال گذشته پلیس 
برای دستگیری آنها وارد عمل شد، اما متهمان که خود را 
در حلقه محاصره گرفتار می دیدند ترجیح دادند به جای 
تسلیم شــدن بار دیگر دســت به ســلاح ببرند. مأموران 
نیز به سوی آنها آتش گشــودند و در نهایت دو متهم به 

بن بست رسیدند. بعد از دستگیری این افراد، در بازرسی 
از خــودروی آنها کلت جنگی، صداخفه کن و ماســکی 
که در ســرقت طلافروشی استفاده کردند نیز کشف شد. 
در حالی که تحقیقات درخصــوص این پرونده همچنان 
ادامه داشــت، سحرگاه یازدهم اسفند از بیمارستان کوثر 
ســمنان خبر رســید مرد جواهرفروش بــا وجود تلاش 
پزشــکان به دلیل جراحت های ناشــی از اصابت گلوله 
جان خود را از دســت داده است. این گونه بود که اتهام 
قتل نیز به اتهامات دو مرد مســلح افزود شد. در نهایت 
برای شــخص تیرانداز کیفرخواستی با عناوین اتهام قتل 

عمدی، مشارکت در سرقت مسلحانه در سمنان و شروع 
به سرقت مسلحانه در شاهرود صادر و برای متهم دوم 
نیز درخواســت مجازات شد. محمد شــریف ابراهیمی، 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان روز گذشته گفت: 
با تصمیمات و تحقیقات جامــع بازپرس پرونده، پرونده 
سرقت تکمیل و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال 
شد و پس از اعلام نواقص از سوی قاضی، پرونده دوباره 
بررســی و نواقص رفع شد. دادســتان عمومی و انقلاب 
مرکز ســمنان ادامه داد: پرونده سرقت اکنون در انتظار 

صدور رأی دادگاه کیفری یک سمنان است.

شرق: مردی که متهم است همکارش را به دلیل تنبلی، با ضربات میله آهنی به 
قتل رسانده است، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

به گزارش خبرنگار ما، متهم قصد فرار از کشــور را داشت که در نقطه صفر 
مرزی ازســوی مأموران شناسایی و بازداشت شــد. رسیدگی به این پرونده از دو 
سال قبل به دنبال پیداشدن جسد خونین مرد ۲۷ساله ای در ساختمانی نیمه ساز 
در ســعادت آباد آغاز شد. شواهد نشــان می داد این کارگر ساختمانی با ضربه 
جسم ســخت به سرش از پا درآمده اســت. صاحب ملک که با پلیس تماس 
گرفته و ماجرا را تشریح کرده بود، گفت: صبح وقتی برای سرکشی به ساختمان 
نیمه ساز آمدم، با جسد خونین عزیز روبه رو شدم. مرد دیگری به نام نوراالله هم 
در این ســاختمان کار می کرد اما هیچ خبری از او نیست و به نظرم ناپدید شده 
است. جسد کارگر جوان با دستور قضائی به پزشکی قانونی منتقل شد و فرضیه 
دست داشــتن نوراالله در جنایت قوت گرفت. چند روز از این ماجرا گذشــته بود 
که پلیس رد نوراالله را در نقطه صفر مرزی یافت و او را بازداشــت کرد. این مرد 
که سعی داشــت از کشور بگریزد به دام افتاد و به دعوای مرگ بار با همکارش 
اعتراف کرد. در این میان تلاش برای شناسایی اولیای  دم بی نتیجه ماند و ردی از 
خانواده عزیز پیدا نشــد. با این حال نوراالله در دادگاه کیفری یک استان تهران پای 
میز محاکمه ایستاد و به تشریح واقعه پرداخت. او گفت: وقتی با همکارم درگیر 
شدم، از ترسم میله آهنی را برداشتم و سه ضربه به سرش زدم و گریختم. متهم 
درباره اینکه چرا چنین جنایتی مرتکب شــده است، گفت: من عزیز را سال های 
زیادی بود که می شــناختم و با هم رفاقت زیادی داشتیم. او زمانی که در کشور 
خودمان بودیم، عاشــق یک دختر شــد اما دختر را به عزیز ندادند. می گفتند تو 
بی پول هســتی. ما تصمیم گرفتیــم به ایران بیاییم و کار کنیــم، تا هم من پول 
داشته باشم و هم عزیز به دختر مورد علاقه اش برسد اما بعد از مدتی شنیدیم 
که ســتاره، دختر مورد علاقه عزیز، ازدواج کرده است و برادرانش او را به عقد 

یک افغان در کشور خودشان درآورده اند. از آن به بعد عزیز دیگر مثل سابق نبود 
و کار نمی کرد. خیلی تنبلی می کرد و همیشــه کارهایش را من انجام می دادم. 
متهم ادامه داد: من برای اینکه کارهای خانه و غذا پختن و شســتن و تمیزکردن 
را انجام بدهم، مشکلی نداشتم اما وقتی با هم کار می گرفتیم و سرکار می رفتیم، 
همه کارهای ساختمانی را هم من باید انجام می دادم و عزیز فقط می نشست. 
من به همین خاطر ناراحت می شدم، چون واقعا خسته می شدم و جسمم تحمل 
این همه فشار را نداشت. در نهایت بر سر این موضوع با او درگیر شدم و ضربه ای 
زدم. قصــدم از زدن ضربه قتل نبــود. بعد از اینکه ضربــه را زدم، فرار کردم و 
دیگر نمی دانم چه اتفاقی افتاد. در پایان جلسه، قضات وارد شور شدند و طبق 
ماده ۳۵۶ قانون مجازات اســلامی و با توجه به اینکه اولیای  دم شناسایی نشده 
و رئیس قوه قضائیه درخواســت قصاص را مطرح کــرده بود، او را به قصاص 
محکوم کردند. متهم رأی صادره را قبول نکرد و به دیوان عالی کشور اعتراضی 
فرســتاد. این حکم در دیوان عالی کشور تأیید نشــد. قضات دیوان عالی کشور 
خواستند تا نظر کارشناسان پزشکی قانونی درباره علت تامه مرگ استعلام شود. 

از طرفی بار دیگر تلاش برای شناسایی اولیای دم صورت گیرد. با رفع این نواقص 
و در حالی که پزشکی قانونی علت مرگ را ضربه جسم سخت به سر اعلام کرده 
بود، نوراالله در شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران یک بار دیگر پای میز 
محاکمــه ایســتاد و از خود دفاع کرد. او گفت: من و عزیز چند ســال قبل برای 
پیدا کردن کار به ایران آمدیم. مدتی بود در ساختمان نیمه ساز کار می کردیم اما 
عزیز تنبل بود. او کارهای سخت را به من واگذار می کرد. به همین خاطر چندبار 
با هم درگیر شده بودیم. آخرین بار سر همین موضوع به او اعتراض کردم، اما او 
فحاشــی کرد و به خانواده ام ناسزا گفت. به همین دلیل دعوا میان ما بالا گرفت. 
من مدت ها بــود رفتارهای بد او را تحمل می کردم اما آخرین بار کنترل اعصابم 
را از دســت دادم. او قوی هیکل تر از من بود و وقتی به ســمتم حمله ور شــد، 
میله آهنی را از زمین برداشــتم و سه ضربه به ســرش زدم. متهم در حالی که 
ســرش را پایین انداخته بود، گفت: باور کنید نمی خواستم عزیز را بکشم. فقط 
می خواستم او را تنبیه کنم تا دست از تنبلی بردارد، اما وقتی بیهوش روی زمین 
افتاد، ترســیدم. وسایلم را جمع کردم تا از کشــور فرار کنم  اما بازداشت شدم. 
این متهم گفت: من پشــیمانم و حالا هم هیچ نشانی از خانواده عزیز ندارم. من 
و عزیز وقتی به ایران آمدیم، تنها بودیم. من او را مانند برادرم دوســت داشــتم 
و به همین خاطــر هم مدت ها تنبلی او را تحمل کــردم، اما آخرین بار از کوره در 
رفتم و اشــتباه بزرگی مرتکب شدم. حالا تقاضای بخشش دارم. متهم در پاسخ 
به اینکه چطور آدرسی از خانواده دوستش ندارد، گفت: عزیز در افغانستان هم 
تنهــا زندگی می کرد و از اعضای خانواده اش افــراد زیادی باقی نمانده بودند و 
بیشتر آنها در جنگ های داخلی افغانستان کشته شده بودند. به همین دلیل هم 
وقتی عزیز عاشــق شد، خیلی به ستاره دل بست. چون فکر می کرد تنهایی اش 
تمام شده است. اگر از اعضای خانواده عزیز کسی زنده باشد، من خبر ندارم. بعد 

از گفته های متهم و وکیل مدافع او قضات وارد شور شدند تا رأی صادر کنند.

زن و شــوهری که با ادعای برنده شدن شهروندان 
در مســابقه رادیویی اقدام به کلاهبرداری از آنها کرده 
بودند، دستگیر شــدند. این شگرد کلاهبرداری ازجمله 
ترفندهای قدیمی اســت که پلیس تاکنون بارها درباره 
آن هشدار داده اما هنوز هم شاهد هستیم بی احتیاطی 
برخی شــهروندان باعث می شــود آنها در دام شیادان 
گرفتار شوند و دارایی خود را از دست بدهد. مدتی قبل 
شهروندی به پلیس فتای تهران مراجعه و در شکایتی 
اعــلام کرد زنی پس از تماس بــا او خود را مجری یک 
برنامــه رادیویــی معرفی کــرده و مدعی شــده که او 
برنده یک مســابقه رادیویی شده است. شاکی توضیح 

داد:  آن زن فضــای محیطی را بــه گونه ای ایجاد کرده 
بود که من تصور کردم واقعا از یک اســتودیوی ضبط 
رادیویی با من تماس گرفته شــده است. از طرفی دیگر 
با توجه به اینکه فردی که خود را مجری معرفی کرده 
بود، صدای خوبی هم داشــت، ادعایش را باور کردم و 
فریب او را خوردم. با توضیحات مالباخته مشخص شد 
فرد ناشناس از او خواســت تا برای دریافت جایزه اش 
سریع به نزدیک ترین دســتگاه خودپرداز برود و پس از 
واردکردن کارت عابربانک به دستگاه کدهای مختلفی 
را که او از پشت تلفن به او اعلام کرده بود، وارد دستگاه 
کند. شــاکی بــا واردکــردن این کدها ناگهــان متوجه 

خالی شدن حسابش شد و پس از آن نیز دیگر پاسخی 
به تماس هــای او داده نشــد. از این رو برای شــکایت 
بــه پلیس فتا مراجعه کرد. پس از طرح این شــکایت 
رســیدگی به موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران 
قرار گرفــت. آنها با انجام اقدامــات تخصصی و فنی 
موفق به شناسایی متهمان شدند و محل اختفای آنان 
را یافتند. در ادامه مجوز قضائی دریافت شد و مأموران 
دو متهم را که یک زن و شوهر هستند در مخفیگاه شان 
در جنــوب تهران دســتگیر و به مقــر انتظامی منتقل 
کردند. متهمان در مقر پلیس اعتراف کردند با همکاری 
یکدیگــر تصمیم بــه چنین اقدامی گرفتنــد  و با ترفند 

برنده شــدن در مســابقه اقدام به خالی کردن حساب 
شــهروندان کرده ا ند. سرهنگ داوود معظمی گودرزی، 
رئیس پلیــس فتای تهران بزرگ، با بیان اینکه متهمان 
به همراه پرونده تشکیل شده برای ادامه روند رسیدگی 
به جرم روانه دادســرا شــدند، اظهار کــرد:  تحقیقات 
ادامــه دارد. معظمی گودرزی  در این بــاره همچنــان 
به شــهروندان هشــدار داد به هیچ عنوان فریب چنین 
تماس ها و وعده هایی را نخورده و مطمئن باشــند که 
هیچ یک از شبکه های رادیویی و تلویزیونی برای اعلام 
برنده شدن در مســابقه چنین کاری انجام نمی دهند و 

چنین تماس هایی قطعا کلاهبرداری است.

شرق: مجرمان اینترنتی برای فریب شهروندان و دستبرد به حساب بانکی 
آنها ازطریق روبات همســریاب وارد عمل شــدند و توانستند با لینک های 
جعلی طعمه های خود را به دام بیندازند. یکی از ســاکنان شــرق استان 
تهــران چند روز پیــش به پلیس فتا رفت و خبر داد از حســاب بانکی اش 
برداشــت غیرمجاز صورت گرفته اســت. مأموران وقتی بررسی های خود 
را دربــاره این دســتبرد اینترنتی آغاز کردند، فهمیدنــد متهم با یک روبات 
همسریاب فریب خورده اســت و مجرمان از این طریق به اطلاعات بانکی 

او دسترســی پیدا کرده انــد. کارآگاهان تحقیقات جامعــی انجام دادند تا 
اینکه بالاخره توانســتند سرنخ هایی از متهمان به  دســت بیاورند و آنها را 
بازداشــت کنند. متهمان وقتــی به پلیس فتا منتقل شــدند، ابتدا ارتکاب 
جرم را انکار کردند؛ اما در مواجهه با مســتندات جمع آوری شــده، لب به 
اعتراف گشودند و گفتند ازطریق تبلیغات در کانال های تلگرام و استفاده از 
روبات های تلگرامی با عنوان همسریاب، کاربران را به صفحات درگاه های 
جعلی هدایت می کرده و با کلاهبرداری به روش فیشــینگ، اقدام به اخذ 

مشــخصات کارت بانکی و خالی کردن حســاب آنها در فرصت مناســب 
می کردند. سرهنگ حمیدرضا سلطان آبادی، رئیس پلیس فتای ویژه شرق 
استان تهران با تأکید بر لزوم هوشــیاری شهروندان چه در فضای حقیقی 
و چه در فضای مجازی خاطرنشــان کرد: هم وطنــان برای نیفتادن در دام 
کلاهبردان فیشــینگ در هنگام ثبت سفارش های اینترنتی از فروشگاه های 
دارای نمــاد اعتماد الکترونیک خرید کنند و با بررســی پروتکل (https) از 

صحت سایت ها مطمئن شوند.
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قتل دوست قدیمى به دلیل تنبلى
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